
پاياه اطلاع رسان آيت اله علیدوست
فقه » خارج فقه القضا » خارج فقه القضا (1402-1401) »

در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱

خارج فقه القضاء (1402-1401)
جلسه 38 

صفحات 501 و 502 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه س و هشتم سال پنجم درس خارج فقه القضا 14 آذرماه 1401
 

بسم اله الرحمن الرحیم
 ادامه بررس روایات

مرحوم نوری در لؤلؤ و مرجان تا حدودی این کار ما را انجام داده است؛ اما کمتر فقه است. روایات را رصد مکنیم.
از مرحوم کلین چهار روایت آوردیم. بیان کردیم از آن روایات، حرمت نمتوانیم استفاده کنیم. امروز هم تعدادی روایت را

بررس مکنیم.
روایت اول: رسولاله (ص): «اقرؤا القرآن و اعملوا به و لاتجفوا عنه و لاتغلوا فیه و لاتأکلوا به»  

«لاتجفوا» یعن روی قرآن بایستید و عبور ننید. «لاتغلوا فیه» یعن در قرآن زیادهروی ننید. داخل در بحث نیست؛ اما منظور
از «لاتغلوا فیه» چیست؟ شاید رسولاله (ص) مخواهند بویند در استفاده از قرآن زیادهروی و غلو ننید. شاید منظور از غلو

در قرآن این باشد که بوییم کتاباله کفایت مکند و سراغ عترت نرویم. همانند آن کس که «حسبنا کتاباله» را بیان کرد.
رسول خدا (ص) بر روی قرآن و عترت تأکید کردند. اگر غلو پیرامون شخص گفته شده باشد، یعن خدااناری ننید و در مورد

آن شخص غلو ننید. در مورد اهلبیت است که غلو ننید.
«ولاتأکلوا به» شاهد ما این عبارت است. یعن قرآن را سرمایه خود قرار ندهید.

روایت دوم: رسولاله (ص): «من قرأ القرآن فلیسأل اله به؛ فانه سیات اقوام یقرؤون القرآن و یسألون به الناس»  
کس که قرآن مخواند باید از خداوند به قرآن درخواست کند. بهزودی اقوام خواهند آمد که قرآن مخوانند و بهوسیله قرآن از

مردم درخواست مکنند.
روایت سوم: فقه الرضا (ع): «لاتأکلوا الناس بآل محمد فان التأکل بهم کفر»  

منظور از کفر این است که شخص در مسیر کفر قرار مگیرد یا شخص واقعاً کافر است. این موارد را باید دقت کنیم. کس که
مخواهد آل محمد را منبع درآمد خود قرار دهد؛ مثلا مواردی که معجزات بمورد به نفع او است آن را بیان کند یا خدااناری

کند. 
غالیان زمان امام صادق (ع) این کار را مکردند. ابو الخطاب در ابتدا گفت امام صادق (ع) پیامبر است. در ادامه گفت امام

صادق (ع) خدا است و من هم پیامبر (ص) او هستم. این فرد دختری به اسم زینب داشت. مردم کوفه وقت به او مرسیدند
مگفتند السلام علی یا بنت رسولاله. در روایت است این فرد در مدینه با هفتاد محافظ، خدمت امام صادق (ع) آمد. این

افراد از آل محمد تأکل مکردند.
روایت چهارم: در روایت رسول خدا (ص) بالاترین افراد را در شر «من أکل الدنیا بالدین» مدانند.  

این افراد از طریق دین، دنیا را برمگزینند. در واقع مبیع دنیا مشود و ثمن دین مشود.
در این روایات دلالت بر حرمت مشل ندارد. در روایت اول «لاتأکلوا» صیغه نه است. در روایت فقه الرضا (ع) تأکل را کفر

مداند. در روایت آخر، با لحن تند بیان مکند که شرورترین افراد هستند. اما این روایات سند ندارند. معمولا در این موارد
مگوییم اطمینان به صدور داریم. در این موارد تواتر اجمال بیان مکنند. تواتر اجمال یعن اجمالا انسان مداند که چیزی از
معصوم صادر شده است. در تواتر اجمال، قدر متیقن مفید است؛ لذا اگر روایت باشد که دلالت خاص دارد، آن دلالت، سند

مخواهد. در اینجا باتوجهبه این روایات، متوانیم بوییم قطعاً ی چیزی از معصوم صادر شده است.

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2281
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2244
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2188
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/27419


روایات تندتر و دلالت متفاوت
روایت اول: رسولاله (ص): «متوب ف التاب الاول: یابن آدم علم مجانا کما علمت مجانا»

در کتاب اول نوشته شده است (منظور اولین چیزی که در عالم نوشته شده است): پسر آدم مجان تعلیم کن، همانطور که
مجان آموزش دیدهای. این «علّم» شامل فیزی و شیم هم مشود. قدر متیقن آن علم دین است. اصطلاحاً مگویند حذف

متعلق مفید عموم است. اینجا متعلق «علّم» حذف شده است؛ اما قدر متیقن آن علوم دین است.
روایت دوم: عنه صل اله علیه آله: «علم اله تعال آدم ألف حرفة من الحرف و قال له: قل لولدک و ذریت: إن لم تصبروا

فاطلبوا الدنیا بهذه الحرف، و لاتطلبوها بالدین فإن الدین ل وحدی خالصا ویل لمن طلب الدنیا بالدین، ویل له»
رسولاله (ص) فرمود: خداوند هزار حرفه به آدم تعلیم کرد و به او گفت: به فرزندان و ذریهات بو. اگر نمتوانید در دنیا زهد
داشته باشید دنیا را به این حرفهها طلب کنید و دنیا را به دین طلب ننید. بهدرست که دین برای من است وای بر کس که دنیا

را به دین طلب کند وای بر او.
روایت سوم: عنه صل اله علیه و آله: «ویل لامت من علماء السوء یتخذون هذا العلم تجارة یبیعونها من أمراء زمانهم ریحا

لانفسهم، لاأریح اله تجارتهم»
وای بر امت من از علما سوء، علمای که علم را تجارت قرار مدهند. برای سود بردن خودشان، علم خود را به امیران زمان

خود مفروشند.
فرج امرأة لاتحل له و رجلا خان أخاه ف ه علیه و آله من نظر الال ه  صلروایت چهارم: الامام الباقر (ع): «لعن رسولال

امرأته و رجلا احتاج الناس الیه لیفقهم فسألهم الرشوة»  .
روایت پنجم: امام صادق (ع): «من احتاج الناس الیه لیفقههم ف دینهم فیسألهم الأجرة کان حقیقا عل اله تعال ان یدخله نار

جهنم»  . 
نته مهم: باید دقت شود که در اینجا چند بحث است و نباید همه را ی کنیم. ی بحث، اخذ اجرت از محتاج است؛ مثلا از زن

و مردی که مخواهند احام خود را آموزش ببینند پول مگیرد. ی بحث، اخذ اجرت از حومت است. ما مخواهیم بین
اینها فرق بذاریم. این که نمتواند از محتاج به علم پول بیرد الزاماً به این معنا نیست که اخذ اجرت از حومت هم ممنوع

باشد. 
بحث هدیه و دریافت رزق از بیتالمال نیست. منظور اخذ اجرت از حومت است. علما این دو مورد را زیاد جدا نردند. علما
مورد ارتزاق از بیتالمال. به نظر ما در این موارد سه چیز داریم: ی مورد اخذ اجرت و ی دو چیز بیان کردهاند: ی معمولا
مورد اخذ اجرت از اشخاص است. ی مورد ارتزاق از بیتالمال است. ی مورد اخذ اجرت از حومت است. بر فرض این
که از روایات استفاده شود که نمتوانیم در مقابل شستن میت اجرت بیریم آیا نمتوانیم از پول حومت عدهای را استخدام

کنیم تا مردهها را غسل بدهند.
در روایت آخر مفرماید کس که مردم به علم او نیاز پیدا کنند و او درخواست اجرت کند، واقعاً سزاوار است که خداوند او را

به آتش ببرد. بنده از این معنا به حرمت نمرسم. «سزاوار است» حرمت را نمرساند. اگر اخذ اجرت حرام است صریح
بویند داخل جهنم مشود یا حرام است. برفرض که دلالت روایت بر حرمت کامل باشد، حد این روایت در موردی است که

اجرت را از اطراف قضیه بخواهد بیرد.
حدیث قبل از امام باقر (ع) هم این است «فسألهم الرشوة». حدیث پیامبر (ص) هم مفرمود «یبیعونها من أمراء زمانهم»

علمشان را به امیران زمان خود مفروشند؛ مثلا به حومت مفروشند. در این روایت نمگوید که از اطراف قضیه اجرت
مگیرند؛ بله از حومت اجرت مگیرد؛ اما درعینحال مگوید نباید اجرت بیرند. اینها ممن است در نتیجهگیری ما تأثیر

بذارد.
در حدیث که پیامبر (ص) فرمود: «ویل لامت من علماء السوء» این دال بر حرمت نیست مر این که از کلمه علماء سوء
بخواهیم حرمت استفاده کنیم. منظور پیامبر (ص) از علماء سوء کسان هستند که از طرف حومت برای تدریس انتخاب

مشوند یا علمای که ناه آنها به خواستههای امیران و حاکمان است و هر چه آنها مخواهند مگویند. 
به نظر ما منظور پیامبر (ص) از علماء سوء، علمای هستند که قصد سو و ناروای دارند و صرفاً ی تدریس و تعلیم نیست.



روایت ششم: عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن الفضل ابن کثیر عن حسان المعلم قال:
سألت ابا عبداله علیه السلام  عن التعلیم فقال: «لاتأخذ عل التعلیم اجرا» قلت: الشعر و الرسائل و ما أشبه ذل اشارط علیه؟

قال:  «نعم بعد أن یون الصبیان عندک سواء ف التعلیم لاتفضل بعضهم عل بعض»  .
سند روایت تا فضل بن کثیر خوب است؛ اما فضل بن کثیر و حسان معلم سند روایت را ضعیف مکنند. منظور از تعلیم که
در روایت، از امام سوال کرده است تعلیم قرآن و اینگونه مسائل است. امام فرمودند: در مقابل تعلیم اجر گرفته نمشود. فرد

الگذارم. امام فرمودند: اشدهم و بر آن شرط مو مانند آن را تعلیم م سوال کرده است که اگر شعر و نامههای تاریخ
ندارد.

منظور امام از ممنوعیت اخذ اجرت، اجرت بر تعلیم قرآن و علوم دین بوده است؛ لذا در ادامه که مگوید من شعر آموزش
مدهم، امام مفرمایند اخذ اجرت اشال ندارد. متوانیم طور دیری هم روایت را معنا کنیم، به این صورت که بوییم در

مورد دوم که امام اجازه اخذ اجرت مدهد به جهت این است که فرد از ابتدا شرط گذاشته است.
امام هم در ادامه به او نصیحت مکنند که بین بچهها تفاوت قائل نشود. آیا این عبارت دال بر حرمت تفضل دادن برخ از

بچهها بر برخ دیر است یا خیر؟


